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 چکیده
ــ  808 -732)ابن خلدون مورخ و جامعه شــنام معروف نرن همــجم هوری و  ــاب  کجاف معروف  (هـــ

ست   «مقدمه» سیس   ارائه داده و از این رهگذر چارچوبی برای مطالعه تاریخ و جوامع وی در این کجاف ا مدعی تا

ست   «عمرانعلم » ست پیامدهای کلامی و    نوام پذیرفجه،ا تحلیلی -با روش تو یفی  که این پژوهش ا شیده ا کو

ــی نمایدتاریخی علم عمران را  ــان می دهدیافجه  بررس ــه ابن خلدون که د ،های این پژوهش نم ــجر اندیم ر بس

شعریه پدی  -کلامی مه  دمعرفجی مذه  ا ست   ت -های کلامیآمده و علم عمران وی گرانبار از ری شعری ا ، اریخی ا

ــت     اتبرخی تفکر اما با   ــعری همخوان و برخی نیز ناهمخوان اسـ  را دربر پیامدهای علم عمران موارد زیادی    اشـ

، با مهدویت سئله موی در مواجهه با  ترین آنها در مواجهه با مسئله مهدویت و وانعه عاشوراست    گیرد، اما مهممی

ــنت        در ردّ و  ،ها آنروایات آن در میان   وجود به   اعجرافو  علم به وجود اعجقاد مهدویت در میان کثیری از اهل سـ

ــیل، بلکه اعجقادی که به مر ــت  ابجدا مهدویت را نه به عنوان یب باور ا  ور پدید آمده و نفی آن ابجیاط کرده اس

شده، جلوه می    مهور  سپس تلاش می م سانط نماید و لذ  بادیث مهدویت راا کنددهد   ا ابادیث از درجه اعجبار 

وع مهدویت موضو سر انوام  منمأ آن را شیعیان و مجصوفه مجأخر دانسجه است و السند دانسجه ضعیف مهدویت را

همچنین  اند درا بر پایه علم عمران انکار کرده و آن را فاند عصــبیت مزم برای تمــکیل بکومت آخرالزمانی می 

او در مورد امام   دظهور می یاب عاشورا و نیام بسین بن علی )ع(  مسئله   با ناروا مواجهه ،از این پیامدها دیگر یکی

ود نداشجه در مورد شوکت خود اشجباه کرده است، زیرا در او و شیعیانش عصبیت مزم وج کهبسین)ع( می گوید 

شجند و فسق یزید   ای که امام را تنها گذااما  حابه  است، اما از آنوا که به اججهاد خویش عمل کرده مأجور است   

 رار گیرند نرا مصلحجا تایید کردند را هم به خاطر اججهاد شان تایید کرده که آنها نیز نباید مورد سرزنش 

  عصبیت وانعه عاشورا، ابن خلدون، مهدویت، ،علم عمران: کلیدواژگان
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 همقدم

های کلامی مهبه اعجبار ری و مدعی ابداع آن است (هـ  808ـ 732)خلدون، به مثابه دانمی که ابن «علم عمران»

های کلامی سنی ـــ اشعری و نیز مسائل تاریخی  در اسلام، از جمله تاریخ خلفا و و تاریخی، به شدت از دیدگاه

یه افکنده ن سا های اموی و عباسی اثرپذیرفجه و از این رو، مفروضات سنگین کلامی و تاریخی، بر آ   تاریخ بکومت

  است 

ابعان و علمای تیث مربوط به آن را بسیاری از  حابه و تعداد زیادی از   دمسئله مهدویت و ظهور منوی عالم و ابا 

 و به آن معجقد بوده اند  اسلامی اهل سنت و شیعه در نرون مجمادی روایت کرده اند

سجمدار     جامعهابن خلدون  سیا ضی مالکی  شنام، مورخ،  شعری  -و نا ست ثیر گو تا ا برای جلوگیری از  که ذار ا

و  رده است کاندام « مقدمه»مهدویت، موضع ضد شیعی و اسلامی اتخاذ کرده و به نوشجن کجاف      به اشاعه اعجقاد  

  ده است شده است و در نقد مبانی و باورهای  حیح شیعه اندام کر« علم عمُران»مدعی تاسیس علمی به نام 

شورا  « علم عمُران»ی نظریهدر این پژوهش پیامدهای نا حیح   شده و  س در ردّ و انکار مهدویت و وانعه عا نویده 

 و یفی و به شیوه کجابخانه ای گردآوری شده است ت -مطال  به  ورت تحلیلی

 مهدویت از دیدگاه اهل سنتـ 1
ــیعه ندارد  عج اعجقاد به وجود بضــرت مهدیباور و  بلکه  ،و ظهور آن بضــرت تنها اخجصــا  به مذه  ش

ــمندان، مجکلمان و  ــنت نیز ابادیث مربوط به مهدویت را از طریق دانم ــیاری محدثان بزرگ اهل س  -راویان بس

ــحابه و تابعین ــیعه   ،اندهای خود نقل کردهدر کجاف -ازجمله   ــلامی ریر از ش به طوری که در کج  مذاه  اس

و مسائل و موضوعات مربوط به آن    عج بضرت مهدی  هاز ابادیث نبوی دربار (مالکی و بنبلی ،شافعی  ،بنفی)

گسجری ویژه عدالت و عدل، سیره، و بهبضور و ظهور های او، عصر، ویژگیوجود بضرت  هجمله دربار از -بضرت  

 1اند امعجقاد اهل سنت شمردهو بسیاری از ایمان آن را جزو، عقاید مسلم و واج  است به میان آمده ذکر - او

ست       هایمهدویت در ارل  موموعه شده ا سنت وارد  و بجی  بزرگ روایی اهل سنت، از جمله در  حاح اهل 

کند که پیموایان علم بدیث، اخبار و روایات خود ابن خلدون، به این مسئله معجرف است  ابن خلدون، تصریح می

ــجخرار کرده و در آثار خود ذکر کرده    ــپس برخی از آنان را که همه از ب     مربوط به مهدی را اسـ زرگان  اند  او سـ

 نویسد:اند، ذکر کرده، میدانممندان اهل سنت و نگارندگان آثار ممهور و معجبر بدیثی اهل سنت

                                                                 
 «.تحلیل اعتقادورزی و تواتر حدیثی مهدویت در اهل سنت» حسین و سیدحسن سیادتی، ،نژادالهی. 1
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ــتخرا ک کرده        » هدی را تخریج ]اس به م یات مربوط  یث، روا حد گان علم  ند از       گروهی از بزر بارت که ع ند  ا

مؤلف یکی دیگر از صحاح   ]ابوموسی محمدک ترمذی، مؤلف یکی از صحاح سته به نام سنن ترمذیک و ابوداود ]    

سنن ابی  سند بزار که       به نام  سوم و مؤلف کتاب م شمندان قرن  داودک  و ]ابوبکر احمدبن هارونک بزار ]از دان

مجموعه بزرگی از اخبار صحاح استک و ]ابوعبدالله محمد بن یزیدک ابن ماجه ]قزوینی، نویسنده یکی دیگر از     

ــنن ابن ماجهک و حاک        ــته، م رو  به س ــحاح س م ]محمدبن عبدالله بن محمدبن حمدویه م رو  به حاکم         ص

سیاری در علم حدیث و تاریخک و            صحیحین و دارای تألیفات ب ستدرک علی ال صاحب کتاب الم شابوری،  نی

صاحب م جمی مهم در احادیث به نام م جم الطبرانیک و ابوی لی ]احمدبن علی       سلیمانک طبرانی ] سم  ]ابوالقا

 1« م جم الموصلی و چند مجموعه از احادیثک بن مثنیک موصلی ]نگارنده

بق این ط  پردازیممی ،است ذکر شده  بنبل  مسند ابمد در این موال به ذکر یکی از ابادیث مهدویت که در 

 :فرموده استآن بضرت کند نقل می مکرم) (، به سند خود از پیامبر ابمد بنبلبدیث، 

ها عَدلاً کَما مُلِئَت جَورًا    اُلَبَعَثَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ رَجلُاً مِنّا یمَلَ     ،یَبقَ مِنَ الدُنیا إلا یَوم   لَو لَمآشککک است ککککیت  ت   تتت 2؛

تگستریتآنتحضرتتدلالیتد سد.وتعدل )ع(حد ث،تبرتحتمییتظهوستمهدی

 ثار مسجقلیهای بدیثی خود، آها و موموعهدانممندان اهل سنت، افزون بر درر ابادیث مهدویت در موسوعه

 اند: اند که اخجصا  به مسئله مهدویت دارند  این آثار، بر دو دسجهنیز درباره مهدویت نگاشجه

ــت          ما به   برخی از آنها عنوان مهدویت را در خود دارد و برخی دیگر، هرچند که عنوان اثر، مهدویت نیسـ ، ا

سائل آخرالزمان و آخرالزمان  ست    م سی مربوط ا سئله مهدوی    شنا صیت و او اف و     و محور ا لی آنها م شخ ت و 

 سیره بضرت مهدی است 

سنت درباره مهدویت که عنوان و نام مهدی یا مهدویت را بر خود دارد،       صا ی اهل  از جمله آثار و کج  اخج
ــجه جلال الدین ابوبکر عبدالربمن بن ابی العرف الوردی فی اخبار المهدیتوان به کجاف می ــیوطی، نگاشـ بکر سـ

مهور      آخر الزمان مهدیالبرهان فی علامات  سنده کجاف م شجه مجقی هندی نوی البیان فی اخبار ، و کنزالعمالنگا
سنت در بحث مهدویت         اب  الزمان  شاره کرد  چنانکه از کج  مهم و کهن اهل  شافعی ا شجه محمد گنوی  نو

ست و محوریت ا   لی آنها  که محجوای آن مربوط به بوادث آخرالزمانی و مربوط به ملابم و فجن در آخرالزمان ا
ــت، می  ــئله مهدویت اس ــیار مهم مس ــجه نعیم بن بماد مروزی )مجوفای  الفجنتوان به کجاف بس  ( از 228نگاش

سلیلی بن ابمد بن عیسی بن       الفجندانممندان اواخر نرن دوم و اوایل نرن سوم هوری، کجاف    شجه ابو الح  نگا
سلیلی و     سانی  شا    الفجنب شجه ابویحیی زکریا بن یحیی بزاز ا ره کرد که محجوای این آثار آن کاملاً با مبابث نگا

                                                                 
 .608، ص1مقدمه، ج عبدالرحمن، . ابن خلدون،1

 نگیزدت  تدستآنتسوزتشککی ککیت زتماتخاند نتس تبرمیتاًتخد وندتحتمت، گرت زتعمرتعالمتجزت کتسوزتباقیتنماند»ت.2

 .(99، ص1ج ،مسند بن حنبل، احمد «ت) ندجهانتس تپرت زتعدلتوتد دتمی
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سید بن طاووم در کجاف           شیعه،  مهور  ممند م سب  دان ست و به همین  الملابم و الفجن فی مهدویت منطبق ا

 1، این سه اثر را منبع خود نرار داده و ابادیث آنها را گزینش کرده است ظهور الغائ  المنجظر

ــجین  روایات مهدویت در موموعهابن خلدون، افزون بر توجه به ذکر  ــنت، راویان نخس های مهم روایی اهل س

 ،طلحه ،عبامابن ،)ع(علی این ابادیث را نیز مورد توجه نرار داده و از  ــحابیان ممــهور همچون امیر المنمنین

ابن خلدون  نام برده که در اسناد این روایات وجود دارند بن بارث بن جزء ا بن مالب و انس ،ابوهریره ،ابن مسعود

سندگان آثار پیش    صریح دارد که نوی سانیدی  گفجه ت مهور و مهم خجم می   ا شوند را نیز ذکر  که به این  حابه م

سخن ابن خلدون، گزاف و نادرست نیست، و ابادیث مهدویت از طریق،     2اند کرده سه   و البجه این  نفر از  بیست و 

 3شده است  حابه پیامبر نقل 

سنت، جایگاهی روشن و ممجاز دارد و مهدویت از مسایل مهم و و مورد     بنابراین، مسئله مهدوی  ت در نزد اهل 

 بجیتوجه دانممندان و بزرگان اهل سنت بوده و به آن اعجقاد دارند و روایات نابل توجهی درباره آن وارد شده و    

 4د کنابن خلدون خود نیز در مقدمه، بخمی از ابادیث مربوط به مهدی و مهدویت را ذکر می

 با احادیث مهدویت خلدونابن همواجه. 2
سی در بد و اندازه   شود  با این بال، او در تبیین این  یافت می ابن خلدوندر میان منکران مهدویت، کمجر ک

سجی مهدویت، گام   ساندن ادعای خود بر نادر شجه تا به نفی مهدویت برسد ک  انکار و ر ه در این موال، هایی را بردا

 گیریم را پی می آنهااخجصار  به

 سازی برای رد مهدویت. نحوه طرح بحث و مقدمه1ـ2

مهدویت  ،سازد که چنان به نظر برسد  ای مطرح میابن خلدون در آراز بحث مهدویت، مسئله مهدویت را به گونه 

این نکجه، مسئله  یب ادعای ناروا است که به مرور زمان در میان مردم شهرت یافجه است  از این رو، او پس از ذکر

سجدم     سبت داده که آنان از آن طرفداری کرده و به ابادیثی بر آن ا اند  وی ل کردهمهدویت را  رفاً به محدثان ن

نکر آنند و با آن مکه در برابر این دسجه از محدثان، کسانی نیز    شود برای تضعیف موضع این محدثان، یادآور می  

 نویسد:اند  او در این باره، میمخالفت کرده و با اسجناد به برخی روایات، با آن به معارضه برخاسجه

                                                                 
 .16ـ15الملاحم والفتن فی ظهور الغائب المنتظر، ص ،علی بن موسی . سیدبن طاوس،1

 . همان.2

 .92 – 91؛ همو، نوید امن و امان، ص83ـ80منتخب الاثر، ص  ،اللهلطف صافی گلپایگانی، .3
 به بعد. 609، ص1. ابن خلدون، پیشین، ج4
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 از مردى الزمان آخر در باید ناچار که یافته، این است شهرت زمان به مرور مسلمانان عموم میان آنچه در»

 در و ...نامندمی مهدى را او و... سازد آشکار را داد و عدل و بخشد تأیید را دین و کند ظهور (ص)پیامبر خاندان

 1 «اندکرده تخریج را آنها محدثان ائمه که کنندمی استدلال به احادیثى باره این

مسجقیم به رد مهدویت مبادرت شود که هرچند او در آراز بحث، به ملابظاتی، از تعبیر ابن خلدون، آشکار می

سخن می        ست که او با مهدویت از درِ مخالفت  شکار ا ست، اما آ داند که به مرور گوید و آن را امری مینورزیده ا

زمان، مطرح شــده و برخی از محدثان بر اســام ابادیث با آن موافقت، اما کســانی دیگر، که ابجمامً مقصــود او  

  2اند و البجه آنان نیز اخبار و روایاتی در معارضه با مهدویت دارند مخالفت کرده کسانی ریر از محدثان است، با آن

کند ابجدا ابادیث مهدویت رسد ابن خلدون بر اسام ابجیاط و نگرانی از برخوردهای تند، سعی می   به نظر می

آنها را سرانوام نقد و رد کند  با این بال، تلاش دارد این کار را خودش مسجقیم انوام    بنا دارد را یادآور شود، اما 

اند، ندهد، بلکه آن را از زبان و بیان منکران مهدویت که در ادامه خواهیم گفت که مقصود او از منکران چه کسانی

شکلی آن اهمیت آن بکاهد و بهکوشد با نسبت دادن مهدویت به مجأخران مجصوفه، از  سازد و سپس می  مطرح می

ــه واهی را  ــجنادع اعجقاد مهدویت به برخی از            3جلوه دهد   اندیمـ به این ترتی ، او اومً با ذکر نقدهای منکران و اسـ

اسام و سست نمان دهد و هم آن را از زبان مخالفان     مجصوفان، خواسجه است هم اعجقاد به مهدویت را امری بی   

  برای رد و انکار نهایی خودش مهیا سازد نقد کند و ثانیاً زمینه را

 . ذکر روایات مهدویت و نقد و رد آنها2ـ2

سام مبنای فو  و   صیل ذکر و  ، ابادیث مهدویت را به تف«تقدم جرح بر تعدیل»در مربله دوم، ابن خلدون بر ا

است که در این موال،  سازد و البجه در این باره، سخن را طومنی ساخجه    در یکایب ابادیث، ندح و جرح وارد می

 کنیم های دیدگاه او را بیان میترین نمونهبرخی از مهم

ــهیلی    بن او ابادیثی را که افرادی مانند ابوبکر       ،اند ی کردهگردآور ، در باف مهدویت   ابوخیثمه به نقل از سـ

ــت    ــجه اسـ کند  از ابن  میخیثمه، این ابادیث را به عنوان اخبار رری ، رد        و از زبان خود ابن ابی مردود دانسـ

 خیثمه، نقل کرده که وی گفجه است:ابی
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سکا  در کتاب فوائد الأخبار آورده و به مالک بن     غریب» سناد، آن حدیثی است که ابوبکر ا ترین اخبار از جهت ا

ــت که پیامبر)ص( فرمود         ــت که نقل کرده و گفته اس ــتند کرده، حدیثی اس انس از محمدبن منکدر از جابر مس

  1«.را تکذیب کند، کافر شده است و هرکه دجال را تکذیب کند، دروغ گفته استهرکه مهدی »

کند  چنانکه اســناد این ابادیث را نیز بنابراین، ابن خلدون این گونه ابادیث را رلو به بســاف آورده و رد می

ــجناد ایننپذیرفجه و  ــت  و که امام -گونه ابادیث به مالب بن انس را اسـ لحنی تلویحی رد با  -مرجع فقهی اوسـ

و البجه،  ریحاً ابوبکر اسکاف، راوی    «و خدا به  حت طریق آن به مالب بن انس داناتر است  » :گویدکند و میمی

  2کند کننده بدیث، معرفی میاین روایت را رد کرده و او را نزد ائمه بدیث، مجهم و جعل

ن همچومحدثان ســنی معجبر و ممــهوری  توســط که  پیامبر) (روایجی را از در همین زمینه، ابن خلدون 

محدث ، عبدالله بن مسعود ازبیش بن بُ از زر (یکی از نراء سبعه)النوود از طریق عا م بن ابی ،ترمذی و ابوداوود

خدا  ،دنیا به جز یب روز بانی نماند اگر از» :کند که پیامبر فرمودمیشده، ذکر نقل  ،پیامبر) ( ی ممهورو  حاب

ست متا مردی از خاندان من را برانگیزد که نام او و نام پدرش با نام  ،کندآن روز را دراز می   «ن و نام پدرم یکی ا

اشکال است؛ زیرا ابوداوود بر آن سکوت کرده کند که از لحاظ سندی، این بدیث بیسپس ابن خلدون اعجراف می

ین بدیث را با معجبر و از ابادیث شایسجه است  چنانکه او هم   و آنچه ابوداوود در کجاف خود بر آن سکوت کرده،  

  است اندکی تفاوت، از ترمذی نیز نقل کرده 

سجه و از ترمذی نیز نقل کرده       سجه دان شای با وجود اینکه این بدیث را طبق ا ول بدیثی، از طریق ابوداوود، 

بن ]طر  عا م به روایت از زر   هکلی» نقل کرده که باکم نیمابوری که این بدیث بسن و  حیح است و نیز از    

 ،ها را از اسجدمل به اخبار عا م آشکار کردم  چه ا ل آن بنابر آنمسعود[،   ]بن و او به روایت از عبدالله [یشبأبی

ــت  ــحیح اس ــت    ــلمانان اس ــوایان مس پردازد و با این بال، او خود به نقد و جرح آن می ؛«؛ زیرا او یکی از پیم

 3 داندنجیوه مردود می و درکند عیف میسرانوام، آن را تض

و   ــالح و ناری نرآن دیرابمدبن بنبل گفجه که عا ــم مولی، »نویســد: پس از ذکر آن نکات مثبت، می او

اعمش را در تثبیت  هو همچنین شـــعب از عا ـــم داشـــت، ترنویبهجر و  هلکن اعمش بافظ ،ثقه بوده نیکوکار و

ست میبدیث بر عا م ترجیح   یعنی ابن خلدون، به  رف اینکه ابن بنبل اعمش را دارای بافظه بهجر   4« داده ا

داده، این بدیث را تضعیف و رد کرده  دانسجه و شعبه اعمش را در تثبیت بدیث بر عا م ترجیح می   تر میو نوی

در  ولی ،م مردی ثقه بودهعا ــ»: کند که او گفجه اســتبن ســعد نقل می از محمد ادامه،در اســت  ابن خلدون، 
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اضطراف  او ]عا م[در بدیث »گوید که و یا به نقل از یعقوف بن سفیان می «کرده استابادیث بسیار اشجباه می

 1    و «وجود دارد

ضعیفع لاش میخلدون تبه هر بال ابن ضعیف کند  ،راویان کند از طریق ت همین  چنانکه وی، ؛این بدیث را ت

، ابن خلدون، با وجود اذعان در این بدیث هم  نقل کرده اســـت  امبر) (پیاو از و  )ع(روایت را از ابوداود از علی

به اینکه بســیاری از بزرگان اهل ســنت، از جمله ابمد بن بنبل، یحیی بن نطان، ابن معین و نســائی آن را نقل 

ـ از جمله فطر بن خ راویان  ،به دمئلیاند، اما او کرده و پذیرفجه رد   ـ را لیفهاین بدیث را یکی از پس از دیگری 

در او »مثلاً به گفجه عولی، فطر بن خلیفه اندکی گرایش شیعی داشجه و   کند و یکی از آن دمئل این است که  می

 2کند و رد می داندروایت را نابل پذیرش نمی ،و به این ترتی  ،«است میعتبوی اندکی 

را با تعصــ  شــدید مذهبی و  ــرفاً به بنابراین، ابن خلدون روایت فو  و نیز بخش مهمی از روایات مهدویت 

شیعی بوده       شیعه یا دارای تمایلات  س  به  شیعه یا منج ست  در بالی که  این دلیل که راویان آنها  اند، رد کرده ا

سیاری از    میع ب میع یا گرایش به           آنهات سیاری از کسانی که  رفاً به دلیل ت ست که ب سلم این ا ثابت نیست و م

اند، اساساً شیعه نیسجند و هیچ ربطی به تمیع      ل سنت، از جمله ابن خلدون، رد شده  تمیع، از سوی مجعصبان اه   

دارند یا اینکه  رفاً بدیثی را همسو با عقاید شیعه یا در فضایل اهل بیت       ندارند، بلکه  رفاً گرایش به اهل بیت 

فض مجهم شده یا اینکه به این  اند و  رفاً به همین سب  روایات آنان رد شده و خود آنان به تمیع یا ر     نقل کرده

 3اند که در آن اندکی بوی تمیع وجود دارد!جرم بزرگ نسبت یافجه

یعه یا مجهم به که ابن خلدون، آن را به  رف اینکه برخی از راویان آن از شیعه یا مجمایل به ش    روایت دیگری

نیس، از شعی  بن خالد،  عمرو بن ابیاز  از هارون بن مغیره تمایل به شیعه بوده، رد کرده است، روایجی است که   

 :نگاه کرد و فرمود )ع(به امام بسن )ع(علی که کرده نقل از ابواسحا  سُبیعی

او را بدین عنوان نامیده. در آینده از نســل او مردی به حهان  (ص)که رســولاین فرزندم ســید اســتا چنان»

شت، ولی در خلقت، به        شباهت خواهد دا شما موسوم خواهد بود و در خوی به وی  خواهد آمد که به نام پیامبر 

 4 «او شبیه نخواهد بود. آنگاه داستان او را شرح داد که وی زمین را پر از عدل و داد خواهد کرد
ــعف و خطا در روایت و برخی را به  ، رخلدونابن ــعیف کرده و برخی از آنان را به ض اویان این روایت را نیز تض

ساخجه و برخی را نیز   میع مجهم  سباف، روایت را  دچار اوهام  ت سجه و به این ا داده و آن را از  مورد خدشه نرار  دان

                                                                 
 . همان.1
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. برای آگاهی تفصــیلی از دیدگاا اهل ســنت در رد رایان به دلیل اعتقاد به م هبی خاص، از جمله اعتقاد به م هب تشــیص، یا صــرفاً به 3
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ست      ساخجه ا سانط  دیف کرده، یب به یب رد کرده و راویان چنانکه او چندین روایات را که در این باف ر 1اعجبار 

ــجه و در نجیوه این روایات به  ــیعه دانس ــعیف یا موهول، یا مجوهم، یا درورگو یا ش ررم اینکه در منابع و آنها را ض

های مهم و معجبر روایی اهل سنت نقل شده و خود او دیدگاه بزرگان محدثان و رجالیان اهل سنت را در  موموعه

صبانه و بر ا ل همان ا ل      ، نقل کرده، با اتکاء به برخی جرحتأیید راویان آنها ، «تقدم جرح بر تعدیل»های مجع

 2اعجبار خوانده است این روایات را بی

 . استناد مهدویت به تشیع و تصو 3ـ2

سبت می        در مربله بعد،ابن خلدون  صوف ن میع و ت مأ اعجقاد به مهدویت را به ت ست که او در  من دهد و جال  ا

سخن به میان نیاورده و  رفاً به دیدگاه برخی          میع  ست، از ت سخن در باف مهدویت که طرح بحث کرده ا آراز 

از تمــیع نیز  در کنار مجصــوفان و مقدم بر آنان،مجصــوفان مجأخر اشــاره کرده اســت، اما پس از نقد و رد روایات، 

 3دهد آورد و مهدویت را به تمیع و نیز به تصوف مجأخر نسبت میسخن به میان می

شیعه در برتری امیرالمنمنین علی        دربارهابن خلدون،  مه مهدویت، در آراز از دیدگاه  شیعی اندی مأ  و  )ع(من

جانمینی آن بضرت و نیز به   درباره  پیامبر) (اعجقاد به امامت آن بضرت سخن گفجه و آن را به ادعای و یت    

شدند  از این رو، او           صوم معجقد  شیعیان پس از مدتی، به امام مع شده که  سبت داده و مدعی  شیخین ن تبری از 

ــیعه به امامت امیرالمنمنین و عصــمت ائمه ویژه آن را به داند و بهمی :اعجقاد به مهدویت را از پیامدهای اعجقاد ش

تصــریح  و4آمیز دانســجه اســتاعجقاد به مهدویت را جزو عقاید رافضــی و بدعت دهد وفرنه اســماعیلیه نســبت می

 :کندمی
امامیان نیز قائلند و م تقدند امام دوازدهم ایشان محمد بن حسن عسکری،     خصوص دوازده غالیان امامیه و به»

شد و هنگامی که با ماد   سردابی مت لق به خانه آن خاندان در حله داخل  ر خویش بدان پناه  ملقب به مهدی، در 

 5«.برد، از نظرها غائب گشت

سپس می  صوفان      ابن خلدون،  سبت دهد  او در ابجدا، دامن مج صوفه مجأخر، ن کوشد عقیده به مهدویت را به مج

و اما مجصـــوفه، مجقدمان آنان، درباره هیچ یب از این »نویســـد: داند و میمجقدم را از اعجقاد به مهدویت مبرا می

ــائل، بحث و ت ــت که از آنها پدید   حقیق نکردهمس ــان درباره مواهده به اعمال و نجایوی اس ــخن ایم اند، بلکه س
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صوفه مجأخر، به  1« آیدمی شریب      اما مج سجه و آنان را در اعجقاد به مهدویت،  مأ این اعجقاد دان ویژه ابن عربی را من

شیعیان تلقی        صوفان را مجأثر از  سجه از مج سجه و البجه این د شیعیان را به اعجقاد به الوهیت   امامیان دان کرده، و 

امامان یا بلول خدا در ایمان و مجصوفان را به اعجقاد به نط  و ابدال، مجهم کرده است  ابن خلدون، با طرح این    

مطل  که مجصــوفان مجأخر به جای روش مواهده به اعمال و ســلوف  ــوفیانه، راه کمــف و شــهود و اعجقاد به  

 کند:اند  ابن خلدون، تصریح میرفجه و از این راه، به مسئله مهدویت پرداخجهماورای بس را در پیش گ
سماعیلیان  کتب» صوفه  متأخران کتب هم و ا ست  منتظر 2فاطمى درباره سراپا  نیز مت   املا دیگر یک بر را آنها و ا

  از این کسانی که و ... ...است  گروه دو هر از واهى اصول بر مبتنى آنها همه و گیرندمی فرا همدیگر از و کنندمی

ــوفه  گروه ــخن فاطمى  امر در دیگران از بیش متأخر  متص  کتاب  در حاتمى  ال ربى ابن از عبارتند   اند، رانده  س

سى  ابن و مغرب عنقاى   شرح  در که واطیل ابى ابن شاگردش  و سب ین  بن الحق عبد و الن لین خلع کتاب در ق

ست  کرده گفتگو باره در این الن لین خلع کتاب شتر  و. ا شان  کلمات بی   امثال و لغزها به منزله فاطمى درباره ای

ست  صراحت  به ندرت و ا سران  یا گویندمی سخن  به  شان  سخنان  مف ضوع  گاهى ای صریح  را مو   بیان به ت

 3.«کنندمی

مغرف جاف عنقای کاز این رو، ابن خلدون، اعجقاد به مهدویت در میان مجصوفان مجأخر را عمدتاً به ابن عربی و 

 ده است  تعبیر کر« خمت نقره»نامیده و از وی به « خاتم امولیا»را  )ع(او نسبت داده که وی بضرت مهدی

مبجنی بر ا ولی واهی و   شیعیان و مجصوفان مجأخر   در ادامه مدعی است که  سخنان هریب از این دو فرنه   او

هدویت بوده را مورد نقد نرار داده و همه را ابادیثی که مربوط به م هارزش اســـت و در نهایت به طور کلی همبی

ست   سیار زیاد بوده و  با این  ضعیف و ریرنابل نبول تلقی کرده ا سنت ب به  که ابادیث مربوط به مهدویت در اهل 

 4 رسد مجواتر یا دست کم، مسجفیض باشدنظر می

اند، تمسب ه آن اسجناد کردهابن خلدون، پس از نقد روایات مهدویت، به معدود ابادیثی که منکران مهدویت ب

کرده و آن روایات را با وجود اینکه خودش به ضعف بسیاری از راویان آنها اذعان دارد و دیدگاه شماری از بزرگان    

کند  یکی از این ابادیث، اهل بدیث را در رد و تضعیف آنان آورده است، در نهایت خود آنها را تلقی به نبول می  

ست که از انس بن م  سی بن مریم، مهدیی وجود نخواهد  »اند که فرمود: الب از پیامبر روایت کردهاین ا به جز عی

 5« داشت
                                                                 

 .631. همان، ص1

صود ابن خلدون از  2 سل حضرت فاطمه      «فاطمی». مق ست که از ن ست و بنابراین، به آن حضرت    زهرا)س(، حضرت مهدی ا « فاطمی»ا

 گفته است.

 .632ـ631. ابن خلدون، همان، ص3
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در هر  ــورت، در بالی که دیدگاه ابن خلدون، در نقد روایات مهدویت از آثار و طُرُ  اهل ســنت، چنین تند 

ن شیعه    روایاتی که از راویااست  باشد، بساف روایات مهدویت از آثار و طر  شیعه بررسی ناکرده معلوم و آشکار     

شــمارد و از این رو، اســاســاً به خود پایه و رالیانه و ریر نابل اعجنا میی از اســام موعول، بینقل شــده را روایات

سی آنها را نیز نمی  شاره اکجفا می زبمت ذکر و برر شیعیان  دهد و فقط به این ا در این باره ابادیثی به »کند که 

 1« کنندمربوط به مهدی در پیش گفجیم، یاد می جز آنچه ما از ابادیث

 . انکار مهدویت بر اساس دانش عمران و عصبیت4ـ2

رسد علت ا لی   ، به نظر میاست با وجود اینکه ابن خلدون، در تمریح و نقد روایات مهدویت، به تفصیل سخن گفجه    

ــت و آن ناهمخوانی مهدویت با نظریه  ــی انکار مهدویت، چیز دیگری اس ــاس ــئله محوری آن و اس ، یعنی عُمران و مس

رسد، انکار مهدویت، یکی از پیامدهای کلامی مهم و ا لیِ نظریه علم   است و از اینوا است که به نظر می  « عصبیت »

ــاره کردیم، ابن خلدون به جایگ  ــت؛ اما چنانکه در آراز بحث مهدویت اش ــبیت خلدونی اس ــل عص اه مهم عمران و ا 

ویت شخصی و   عجقاد و باور دانممندان و بزرگان اهل سنت به مهدویت، چه از گونه مهد  مهدویت در نزد اهل سنت و ا 

سنت به مهدویت نوعی باور دارند، توجه و الجفات تام دارد  از این ر  و، وی با ملابظه چه مهدویت نوعی که رال  اهل 

ند، بلکه بیت بســنود و رد کاین جایگاه، نخواســجه اســت که از آراز، مســئله مهدویت را بر اســام علم عمران و عصــ

مأ ریر            سپس برای آن من ضعیف کند،  سند ت ست ابجدا ابادیث آن را ذکر و نقد کند و از لحاظ  شیده ا نیّ، و س کو

ای نداشجه و روش که وی با آنان میانه  ـگذارانه بیابد و آن را به شیعیان و مجصوفان مجأخر زعم خودش، منمأ بدعتبه

داند ــــ نسبت دهد و سرانوام، به مسئله عصبیت و ناهمخوانی مهدویت با یل و مجقدم میآنان را مخالف مجصوفان ا 

سئله مهدویت را در لفافه    صبیت بپردازد تا از این طریق، نگاه خود به م مود که علت     ع مخص ن شاند تا دنیقاً م ای بپو

 بقیقی انکار مهدویت از جان  او چیست 

صیلی ابادیث مهدویت و نقد و تضعیف روایات مهدویت، بحث خود را در هر  ورت، ابن خلدون، پس از بررسی تف

کند که هر انجداری که بخواهد گیرد و ادعا میبا مسئله عصبیت و ناسازگاری مهدویت با عصبیت و علم عمران پی می

هد آمد، از شود در آخرالزمان خوا در یب جامعه شکل بگیرد، مجرَم باید مجکی به عصبیت باشد و مهدیی که ادعا می   

است   فاطمه)م(و آل  )ع(هاشم و آل علی چنین عصبیجی برخوردار نیست؛ زیرا طبق ابادیث، وی از نسل و نژاد بنی   

طال ( و فاطمیان )یعنی فرزندان و نســـل بضـــرت هاشـــم، طالبیان )یعنی فرزندان امیرالمنمنین علی بن ابیو بنی

آنان مجلاشی شده و بنابراین، ظهور مهدی از میان آنان، امکان فاطمه( اکنون عصبیت خود را از دست داده و عصبیت    

 2 پذیر نیست

                                                                 
 .631همان، ص .1
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ــعف ابادیث و راویان آنها، بلکه از ن بنابراین ــام نگرش او به مهدویت و انکار آن، نه از ض ظریه اججماعی او اس

مأت می  ست و چنانکه تا اینوا ن ن فی مان دادیم، ن گیرد و نفی مهدویت، نجیوه طبیعی دیدگاه او در علم عمران ا

صــوفان مهدویت از ســوی ابن خلدون، در بقیقت، از طریق خدشــه در روایات آن، یا اســجناد آن به شــیعه و مج 

 سازی و تسهیل نفی آن از باف ناسازگاری او با نظریه عمران است مجأخر، همگی برای مقدمه

در میان  )ع(های منجس  به آل علی اجمال به جایگاه سادات و نسل   ، بهمحجملابن خلدون، برای دفع اشکال  

کند و مســلمانان و نیز به جایگاه برخی از خاندانهای نریش از جمله امویان در برخی بلاد اســلامی نیز توجه می 

شهرهای مخجلف پراکنده توضیح می  مکیل نمی  دهد که این خاندانها در  از »دهند، بلکه اند و عصبیت وابدی را ت

سیاریِ فرمان  سند و افکار و عقاید گوناگون، به هزارها گروه می روایانلحاظ ب مکیل یب  «  ر بنابراین، آنان امکان ت

صبیت را ندارند و ظهور مهدی فاطمی،   صی فاطمی از آن خاندان بخواهد در یکی از      »ع شخ ست که  مانند این ا

ساف به آن خاندان، به چنین دعوتی نیام کند       مکر و به  رف انج صبیت و ل بنابراین، ابن «  نوابی جهان بدون ع

سجوار     »کند که چنین نیامی، خلدون تأکید می ست و ا مرفت نخواهد کرد و به موج  برهانهای در  به هیچ رو پی

 1« پذیر نخواهد بودچنین نیامی امکان
مکیل      نجیوه اینکه ابن صبیت مزم برای ت خلدون ا ل مهدویت را بر پایه نظریه عمران انکار کرده و آن را فاند ع

کند  همچنین، او د و آن مجعصــبانه انکار میدهداند و البجه نســبت به این انکار خود تعصــ  به خرر میمی بکومت

ست و آنان را       سجه که ادعای آنان پذیرفجنی نی سجه که باورمندان آن را عامیانی دان مهدویت را یب اعجقاد عامیانه دان

بینمی برخودار نیسجند، بلکه  رفاً به تقلید از شایعاتی درباره      داند که فاند خعرد و دانمند از هیچ دانش و  ابلهانی می

اند، در بالی که آنان از بقیقت امر ظهور مردی فاطمی که در میان مردم منجمر است، به انجظار ظهور مهدی نمسجه    

 2خبرند و از جایگاه مهدی و مهدویت به درسجی آگاهی ندارند بی

 با واق ه عاشوراناروا مواجهه  .3
ــت با         یک مام       وانعه  ی دیگر از پیامدهای نظریه علم عمران، مواجهه نادرسـ ــورا و در بقیقت، انجقاد او از ا عاشـ

و نیام عاشورا است  ابن خلدون، همه کسانی را که به نوعی با اججماع سروکار دارند، چه رهبران دینی      )ع(بسین 

ند، به شناخت این علم و به کارگیری آن ملزم کنو چه دانممندانی که درباره جامعه و تاریخ و فرهنگ تحقیق می

دهد، در عین بال که همچون رال  مسلمانان،  سازد  از این رو، او در تحلیلی که از وانعه عاشورا به دست می   می

را محجرم شـمرده و آن بضـرت را شـهید و نزد خدا     )ع(مالکی، امام بسـین  -از جمله رال  اهل سـنت اشـعری  

خورده نبرد با بضرت را به نداشجن شناخت کافی از جامعه آن روز مجهم کرده و شکست     مأجور دانسجه است، آن   

                                                                 
 .640. همان، ص1
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ــروع خوانده و او و پدرش   ــجه، باکمیت او را مم ــق و فاجر دانس ــجه و در برابر، در عین که یزید را فاس یزید دانس

ر درباره نیام امام بسین و  تری از جامعه دانسجه است  در این جا، در ابجدا به اخجصا   معاویه را دارای آگاهی درست 

شی         سپس دیدگاه ابن خلدون را به مثابه که از نظریه علم عمران او نا سخن خواهیم گفت و  ضرت  اهداف آن ب

 شود، به اخجصار ذکر خواهیم کرد می

 عاشورا .  واق ه 1ـ3

سال     هوانع شورا روز دهم ماه محرم  سین که طی آن،  هوری اتفا  افجاد 61عا سرزمین  دو یاران او  )ع(امام ب ر 

 ند بن زیاد به شهادت رسیدعبیدالله  نپیرو یزید بن معاویه و تحت فرما کربلا به دست نیروهای

سفر  که میبا آن )ع(امام بسین  ست   ،دانست پایان آن  ساخجن امویان و    ؛شهادت ا اما در آن دوران برای رسوا

ــایواد یب برکت ریمــه تنها شــهادت  ،نوات اســلام از زوال و نابودی وجم دار و تحریب مردم به مبارزه علیه س

یاری کرد و مسلمانان را تا نیام اسلام را آف زادی وآنهال بق و  ،امام نیز با خون خود و یارانش  کارساز بوده است

 ها و سجمگریهای در جامعه اسلامی آگاهی بخمید نیامت، نسبت به جهالت

شکاری که از علم امام به    شواهد آ شب داد، شهادت خود خبر می  با وجود  هدف اولیه و ا لی برکت   ،بدون 

سین    ضرت اباعبدالله الح ضرت می   )ع(ب ست یافجن به بکومت نبود و ب سیده به    ، د ست که او به بکومت نر دان

سید    ضرت   ، بلکهشهادت خواهد ر مهداء   هدف ب سلام بود  ،و نیام او علیه یزید )ع(سیدال ست بفظ دین ا  و ه ا

انحراف و شکاف بزرگی   ،دربقیقت -کند که خود را جانمین پیامبر معرفی می  -تفهیم کند یزید به مردم که این

ست       شده ا سلامی تحمیل  ست که به دروغ بر امت ا ست و  ا از راه یزید جد اکرم) (راه پیامبر زیرا  ،ا همچنین ا

ــت و از آ ،مال ،برای دین خدا باید از جان  برای آیندگان تفهیم کند   ــرت به   ن محافظت کرد  خانواده گذشـ بضـ

شنیدن خبر خلافت یزید فرمود  سْلامِ  »: محض  سّلامُ  أوَ عَلَى امع  ،که امت گاهآن ؛بِرَاعٍ معثْل یَزِید هذْ ندَْ بَلعیَتع امُمَّإل

شود مانند گرفجار باکمی  سلام خدابافظی کرد  باید ،یزید  مکل من  آن بضرت بارها تأکید کرده بود که   1« از ا م

ولی مسلمین شده و خود را   بدون هیچ  لابیجی  بلکه ممکل این شخصیجی است که      ،عدم بیعت نیست بیعت یا 

تا باید نیام کرد بنابراین  و هدف او، نه پیمــبرد اســلام، بلکه محو آن اســت  کندمعرفی می پیامبر) (جانمــین 

سلام  شر او نوات   ا سازد،    را از  شکار  شهادت آن   دهد و منویات پلید او را برای مسلمانان آ بجی اگر این هدف، با 

 بضرت با ل شود 

ادر ای برای برنامه ،و از مدینه به سمت مکه برکت کرد نمود  ن شبی که سفر خود را آراز  آدر  )ع(امام بسین 

  هدف از برکت خود را توضیح داد و فرمود ،خود محمد بنفیه نوشت و در آن

                                                                 
 .24للهوف على قتلى الطفوف، صا علی بن موسی، ،سید ابن طاووس .1



 عمران؛ علم/شانزدهم رهشما - 1403 بهار /انسانی علوم و اسلامی علوم معارف تخصصی -علمی فصلنامه

 237/تاریخی و کلامی پیامدهای

 

آله  و علیه الله صلی )جَدّی  ةِلا مُفْسِداً وَ لا ظَالِماً وَ إِنَّما خرَجَْتُ لطِلََبِ الإِصْلاحِ فی أُم   خرُْجْ أَشرِاً وَ لا بطَرِاً وَ  اَ لَمْ إنّی

 .1علیه السلام طالِبٍعَلِیِّ بْنِ أَبی أُریدُ أَنْ آمرَُ بِالْمَعرْوفِ وَ أَنهْى عَنِ الْمُنْکرَِ وَ أَسیرَ بِسیرهَ جَدِّی وَ أَبی و سلم(

 رود به کار می که به معنای خرور است و در مورد کسی   فرمودهاسجفاده  « خْرُرْاَ»نامه بضرت از کلمه  در این 

یعنی هدف من از این خرور  ؛ یجَدّ ةِلطَِلَبِ الإِصْلَاحِ فی أُمَّ: فرمایدسپس می  که در مقابل کسی نیام کرده است

سول   ا لاح امت جدم  ست   الله) (ر ست من امر به معروف و نههدف و صد من  ن :فرمایدمیو بعد ا   ی از منکر ا

ر بضـــرت اگ ،به همین دلیل تنها با نیام و مبارزه علیه یزید ســـازگاری دارد؛بقیقت این نوع ســـخن گفجن  در

  .کرداز این الفاظ اسجفاده نمیگاه هیچ ،هدفش تنها بیعت نکردن و یا هدفش تمکیل بکومت بود

ست نیام و مبارزه علیه بدعت ،هدف امام بنابراین سپاه بر در    چنانکه   ها بوده ا ضرت در جمع یاران خود و  ب

هرکس ببیند سلطان ستمکارى حرام     الله فرموده است رسول  ،اى مردم :ه است و فرمود ه حرای کربلا خطبه خواند 

سول      ،خدا را حلال کرده سنت ر سته با  شک شمنی   گناه و  ان بندگان خدا بو در میا ورزدالله مخالفت مىعهد الهى را  د

 خدا حق دارد او را جایى ببرد که آن سلطان ستمکار را ،با کردار و گفتار خود بر علیه او قیام نکندسپس   کند،رفتار مى

سته    ب شما دان ست.  شده   ها به پیروکه ایناید رده ا شیطان ملتزم  به طور  ،اندو اطاعت خداى رحمان را رها کردهاند ی 

را به خود اختصاص داده و حرام خدا را حلال و حلال  و غنائم ءکنند، فىکنند و به حدود الهى عمل نمىفساد مى آشکار

 2«.اندخدا را حرام کرده

ــیعه و اهل  ــرت برای اکثر بزرگان ش ــت و آنها را به بیعت با خود و نیام علیه یزید دعوت بض ــنت نامه نوش  س

هدفش  این عمل بضرت گویای این مطل  است که بضرت   بضرت پاسخ دادند    و بسیاری از آنان به نامه  فرمود 

م مخجلف نامه معنا نداشــت برای بزرگان انوامبارزه با ظلم و ســجم و بدعت گزاری یزید بود و در ریر این  ــورت 

با  ه اســت وعلیه یزید نداشــجبربه نیام و بیعت با خود دعوت کند  پس بضــرت هدفی جز نیام را بنویســد و آنها 

ــت  ــجر نداش ــرت دو بالت بیم ظالم را  وکردند و باکم جور می یا باید مردم با او بیعت ؛توجه به این مطل  بض

  کردکردند ویا اینکه خود وارد کارزار ونیام شده مردم خواف مانده را بیدار میمی سرنگون

 . دیدگاه ابن خلدون2ـ3

شورا، خلدون با ابن همواجه صبانه ی هتوجی وانعه عا ست   مجع شورا    ،وی در مقدمه و ناروا ا سیار گذرا و نانص از عا ب

همه  های که برمعاویه را با همه ســجمگری ،عمیقی داشــت هدلیل تعصــبات اموی که در او ریمــو به  کندیاد می

سلامی، به    سلمانان و تاریخ امت ا سین     ،امام علی ویژه برم سن و امام ب سلام معلیه)امام ب شجه ( ال از همه  ،روا دا

                                                                 
 .89، ص4ج ،مناقب آل أبی طالب علیهم السلام ،یمحمدبن عل ،بن شهرآشوب مازندرانىا .1
 .172ص ،همان .2
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ــجم ها تبرئه می  جرم با اینکه بوم    مقدمه  او در  پردازد او مینگارد و به بمایت از     امینادیده   های او را  کند و سـ

اما به مطالبی کوتاه بسنده کرده و بسیارگذرا در بمایت از یزید مطالبی را    ،اطلاعات در این دوره بسیار زیاد بوده 

ــخاوز از بزرگان ر   کند می مطرح ــنّن اهل نگاران  اویان بدیث و تاریخبافظ سـ ــرح در ،تسـ  خلدون ابن بال شـ

سد مى سجادم  :نوی سجادم  :عسقلانى گفت  بورابن ا  را نکوهش خلدونابن شدّت  به که دیدم را هیثمى ابوالحسن  ا

  :گویدمى ادامه در بورابن  زدمى هایىبرف او علیه و کردمى

ضع  این علّت هیثمى از سیدم  خلدونابن هدربار را گیرز مو سخ  در او  پر سین بن  إ»: گفت پا نّه بلغه أنّه ذکر الح

ضى اللّه عنهما   -علی سیف جدّ  :فقال فی تاریخه؛ -ر سین بن   هخلدون در تاریخ خود دربارچرا که ابن ،«ا.قتل ب ب

همان شممیر    ،على به توسطّ آن به نجل رسیده   بن بسین  که شممیرز   آن: گویدمى -رضى اللّه عنهما   -على 

 1 جدشّ پیامبر بوده است

ــل این وجود دارد که در  معاویه   زمان  در یزید  عهدز ومیت مطلبی تحت عنوان   ،خلدون ابن هدر مقدم   ه ب  فصـ

مهداء     سارت     ع()سیدّال سیار ج  که ازبلکه از معاویه و  حابه  ،و از یزید فراوان دفاع کرده و نه فقط از اوکرده ب

بســین بن على بیعت را »: نویســدوز در آن جا مى  اســت نموده بمایت اند، کرده بیعت وا با و بوده یزید همراه

ست و این در بالى بود که     سول   دیگر شک ست، اما نیام     که بودند معجقد الله) (  حابه ر سق ا هرچند یزید فا

 2« کرد نیام یزید علیه نباید وعلیه وی روا نیست 

جانمـــین کردن پســـرش یزید مصـــلحت را در نظر گرفت و این عمل معاویه در باره »: گویداو در مقدمه می

ــت   عهدی  اهل بل و عقد که همه از خاندان امویان بودند بر این ومیت           هزیرا هم  ،موافقت مردم را به همراه داشـ

ــمار می به دلیل اینکه از برگزیدگان نریش و از خداوندگان رلبه و جهان  مجفق بودند ــایی به ش  ،رفجند معاویهگم

ترجیح داد و از فاضــل عبور کرد و مفضــول را انجخاف  -ترندرفت از او شــایســجهکه گمان می -زید را بر دیگرانی

صی عادل تلقی کرده به این دلیل که    بنابراین،  3« نمود شخ سول   از  حابه او معاویه را  ریر از  بوده و خدا) (ر

 4 کرده استعمل نمی عدالت،

                                                                 
 .147، ص4لضوء اللامص، جا ،شمس الدین محمد ،السخاوی .1
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سئل  ست  در    با این بال، دفاع وی از معاویه و یزید، در برابر امیرالمنمنین، توجه به علم عمران و م صبیت ا ه ع

ــو  داده ا             ــت؛ زیرا، بقیقت، یکی از پیامدهای علم عمران، او را به این بمایت و دفاع از معاویه و یزید سـ او سـ

 :گویدمی

ستا بنابراین نیاز به       از آغاز خلافت م اویه، عصبیت به مرحله نهایی  » شده ا ض یف  خود رسیده و حاکم دینی 

شود و اینکه مردم مخالف ولایت علی)ع( بودند،         سلط  صبیت بر آنها م شاهی و ع حاکمی بوده که از طریق پاد

  1«.دلیلش همان آراء و تمایلات قومی و به عبارت دیگر همان عصبیت بوده است

کنندگان بیعت و عبدالله زبیر جزو نقض )ع(این است که بسین    ،دگویخلدون میبرانگیزی که ابنتعو  هنکج

  خلدون استالبجه این اعجقاد ابن  کندبا یزید بیعت کرده و بام آن را نقض می (ع)گویا امام بسین  2 اندبوده

ین دفاع انگیز دیگر اینکه ابن خلدون، البجه در عین تصریح به فسق یزید، از او دفاع کرده و در ع  مطل  شگفت 

 ،دانسجه را تکلیف شرعی و واج  می  بر ضد یزید او نیام  نمان داده و  )ع(امام بسین از یزید، خود را ارادتمند به 

ــوکت خانوادگی که دارد     اما یزید گمان می      ابن خلدون، در عین  تواند بر آن امر فائق آید   می ،کرده با ندرت و شـ

م آن بضرت، آن بضرت را به اشجباه مجهم کرده و چنانکه پیش از ابراز ارادت به امام بسین و شرعی دانسجن نیا

ست            صبیت عنوان کرده ا مخیص ع ضرت را در ت شجباه آن ب ساخجیم، ا نیام امام  هاو دربار بنابراین، 3این مطرح 

به دلیل برآورد  )ع(امام بسین  که معجقد است  )ع(بسین  وجود اذعان به شایسجگی امام   علیه یزید با )ع(بسین 

شجباه  صبیت اموی، و      در  -نعوذ بالله -ا شمی و ع صبیت ها سئله ع امیه به این نیام دست زده  شوکت یزید و بنی م

 :؛ زیرا، به تعبیر ابن خلدوناست

 بوده است. این قبیله امیه در تنها قبیله عبد منا  در قریش عصبیت و عصبیت عربی مُضَر در قبیله قریش»

اسلام  آغاز در موضوع این اند، ولینبوده منکر آن و انددانستهقبایل می دیگر هم و هم قریشخصوصیت امیه را 

 کرده غفلت خود عادی امور از بود. مردم شده فراموش مسئله وحی، و خوارق به مردم ذهن متوجه شدن علت به

 عصبیت فراموش کرده بودند. تنهاشد و آن را دیده نمی اثری های آنهد  به گرایش و جاهلی عصبیت و از بودند

 مشرکان با جهاد و دین انتشار و تبلیغ امر در آن از و است دفاع و مخصوص حمایت که بود مانده باقی طبی ی

بود تا هنگامی که امر  ترک شده هایعادت و هوس و هوا و بود استوار طبی ی بر عصبیت شدند. دینمی برخوردار

یافت. از آن پس، باز وضع فرمانروایی تا حدی به عادات وابستگی پیدا کرد و نبوت و خوارق هولناک پایان 

                                                                 
 .405همان، ص. 1
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عصبیت به همان شکلی که پیش از اسلام بود و به همان کسانی که اختصاص داشت، برگشت و بنابراین، قبیله 

 1«.کرد تا از دیگر قبایل. پس اشتباه حسین )!( آشکار شدبری میمُضَر از خاندان امیه بیشتر فرمان

سین  ست، و در نجیوه امام       )ع(البجه ابن خلدون نیام امام ب شرعی،  حیح و مطابق با اججهاد در را به لحاظ 

انکار را از طریق عصبیت   اما از آن سو، درسجی این نیام   2داند؛را در این نیام، مُحعقّ، مأجور و شهید می  )ع(بسین 

مه    کند و می شرف بقیقی و ری ست که  ست و   مخصو      ،دارمعجقد ا صبیت رال  ا در زمان نیام امام اببان ع

  امیه اخجصا  داشجه است ، عصبیت رال  به بنی)ع(بسین

ــین  ــت که در زمان بس ــت آمده از نظریات موجود در علم عمران این اس امام عادلی  ،)ع(یکی از نکات به دس

معاویه و فســق داری به جان  ،دمهاو مکرر در مق  وجود نداشــجه تا به امام عادل و تحت فرمان او وارد نیام شــوند

تلاش وی در مقدمه    هداند و هم  گاه گناه و خطایی را بر بکومت معاویه مجرت  نمی       هیچکند، اما   یزید اذعان می  

ست که اورا بی  سج   گناه جلوه دهد و تبرئه کنداین ا شرنا  »پردازد و با این دعا ایش او میبجی به مدح و  و الله ح

  کنددر تأیید او ابراز ابساسات می 3،«بالاقتداء بهمفی زمرتهم و یرحمنا 

 . سخن نهایی در باب عاشورا3ـ3

شورا با توجه به این ابن سنت الله پی     خلدون در مواجهه با نیام عا صبیت و  سام ع ریزی که تدوین مقدمه بر ا

سف    شود     ؛«من کان لحق مص من غلب، کائناًا»ه آن شده و فل ست که رال   سی ا شد  ،بق با ک بوده «  هرکس که با

ست  سنت      ا شت در اهل  ست    واین نوع بردا شجه ا خلدون با این توجیه که بنابراین ابن  در طول تاریخ وجود دا

در  اســت، او را به جانمــینی خود تعیین کرده اما به خاطر مصــلحت ،معاویه اگرچه از فســق فرزندش مطلع بوده

  کندرا تأیید هم می بلکه او ،ایسجدمقابل او نمی

ــین    ،خلدون ابن ــجباه تلقی می  )ع(در جایی نیام امام بسـ به دلیل اینکه     :گوید کند و در جای دیگر می  را اشـ

سین به اججهاد خودش عمل کرده و وارد ای  ای نباید او را ملامت کرد و از طرف دیگر  حابه  ،شود می ن جنگب

شان تأیید کرده و  را هم به خاطر اججهاد و تمخیص  تأیید کردند که امام را تنها گذاشجند و فسق یزید را مصلحجاً   

 4 معجقد است که آنها هم نباید مورد سرزنش نرار گیرند

                                                                 
 .416. همان، ص1

 .417ـ416. همان، ص2

  .212. همان، ص3

 .417ـ416. همان، ص4



 عمران؛ علم/شانزدهم رهشما - 1403 بهار /انسانی علوم و اسلامی علوم معارف تخصصی -علمی فصلنامه

 241/تاریخی و کلامی پیامدهای

 

شده در زمان     صبیت فراموش  مت   پیامبر) (علاوه بر این به دلیل عدم وجود امام عادل و همچنین ع و بازگ

شجه عصبیت رالبی که در بنی  زیرا او  ،شود از همراهی مردم مواجه میبا عدم انبال  )ع(امام بسین  ،امیه وجود دا

از آن شــوکت و توانایی مزم  ،اند که بســینکردهکردند گمان میو شــیعیان نلیلی که در کوفه با او همراهی می

ست  ست    ،برای آن کار برخوردار ا صوری بیش نبوده ا سین به اججهاد خودش وارد مبارزه  البجه این ؛اما این ت که ب

زیرا در او و شــیعیانش  ؛اما در مورد توانایی و شــوکت خود اشــجباه کرده اســت ،بایزید شــده کار اشــجباهی نبوده

شجه   صبیت رال  وجود ندا شند      ؛ع صبیت برخوردار با ست که از ع سانی ا زیرا پس از ربلت  ،دربالی که رلبه با ک

ــبی  ،پیامبر  فراموش  -که توبید و اخلا  و   بوده    -های پیامبر را   کم فرمایش گردد و مردم کمت بازمی آن عصـ

، جایگاه خود بوده خویشترین مردم عصر امیه شریفگردند و بنیکنند و به ا ول جاهلی پیش از اسلام بازمی می

سب  می زمیرا با صبیت موجود در بنی   یابد و همین  ست گیرد و    امیه رلبه پیدا کنشود که ع د و عر ه را در د

ــلطه خود درآوردمردمی را که با عادت رو با اججهاد امام و رویارویی از این ؛های جاهلی خوگرفجه بودند را تحت س

  کردندزیرا اکثر آنها از  حابه بودند و یزید را همراهی می ،شودبا یزید مخالفت می

سخن ابن خلدون این    که دیگر این هنکج ضح  ست که نجیوه وا سین  ا مت به جاهلیت مردم   )ع(امام ب از بازگ

ست که مردم  بی شناخجه بودند و هر نوع نیامی را      ،اطلاع بوده و بضرت مطلع نبوده ا وضع موجود را به رسمیت 

باکم با ــلش این بود که مردم و  اما رفلت امام از آن جو ؛دانســجندرا جایز نمی خدا) (توســط فرزند رســول 

سی  همچنین  حابه دعوت  با خاندانش تنها به میدان جنگ و جهاد  را مخالفت کنند و درنجیوه امام )ع(نامام ب

شجباه بوده  رفجه و به شهادت می   هاگرچه سنت و اراد  ؛اما در پیمگاه خداوند مأجور است   ،رسد و اگرچه آن نیام ا

   به شهادت برسد الهی این بوده که امام بسین نیام کند و
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 یگیربندی و نتیجهجمع
ــتیخلدون «علم عمران» یکی از  گرفجیم که در این تحقیق دو مورد از آن را پی ، دارای پیامدهای زیادی اسـ

سئله   ابن خلدون مواجهه چگونگی آنها شد    «مهدویت»با م ابادیث مهدویت را  ویو ابادیث مربوط به آن می با

به نظر می رســد علت اســاســی و مهم انکار   اما داردبیان می  ی آنهارد می نماید و دلیل آن را نیز ضــعف ســند

 مهدویت ناهمخوانی این موضوع با نظریه علم عمران و مسئله محوری آن؛ یعنی عصبیت است 

اهل  و اندیمـــمندان به جایگاه مهم مهدویت در نزد اهل ســـنت و اعجقاد بزرگان همچنین با توجه به اعجراف

ضوع    در این مورد ابجیاط ر پایه ی علم عمران رد نمی کند، بلکه ا مهدویت را بئ، ابن خلدون ابجدسنت به این مو

، دپذیروی در ابجدا اعجقاد به مسئله مهدویت را به عنوان یب باور ا یل نمی   و محجاطانه ندم بر میدارد  مایدنمی 

سندی  باسپس   بلکه آن را زاییده گذر زمان و باور عوام می داند که ا الجی ندارد   شد  آنها می در مورد بحث  کو

ــند جلوه   ــعیف الس ــانط نماید داده واین ابادیث را ض ــام محور نرار دادن   از اعجبار س تقدم جرح بر »او بر اس

ســـازد و بخش مهمی از ، ابادیث مهدویت را به تفصـــیل ذکر و در یکایب ابادیث، ندح و جرح وارد می«تعدیل

راویان آنها منجس  به شیعه یا دارای تمایلات    روایات مهدویت را با تعص  شدید مذهبی و  رفاً به این دلیل که   

اند، رد کرده است  در بالی که تمیع بسیاری از این راویان ثابت نیست و بسیاری از آنها اساساً شیعه         شیعی بوده 

ضایل اهل بیت نقل کرده        شیعه یا در ف سجند و بلکه  رفاً بدیثی را همسو با عقاید  سب    نی اند و  رفاً به همین 

ست   روایات  شده ا ساف  آنان رد  صوفان مجأخر،    و بعد هم با انج شیعیان و مج میخواهد آن را از اعجبار  مهدویت به 

  سانط نماید 

با تحلیل مسـئله عصـبیت به عنوان مهم ترین رکن هر نظام اججماعی و فقد این مسـئله در نسـل     سـر انوام   

رسد، انکار مهدویت، یکی از پیامدهای به نظر می و از اینوا است که علی)ع( و فاطمه زهرا )م( آن را نمی پذیرد 

بر این اسام او معجقد است هر بکومجی که   کلامی مهم و ا لیِ نظریه علم عمران و ا ل عصبیت خلدونی است    

صبیجی برخوردار          شد و مهدی مورد ادعا و آخرالزمانی از چنین ع صبیت با شود، باید مجکی بر ع مکیل   بخواهد ت

سر دنیا پراکنده  عصبیت خود را از دست داده   هاشم بنینیست، زیرا    اند و عصبیت آنها مجلاشی شده   اند و در سرا

ست  ست   و ا سام نگرش   ظهور مهدی از میان آنها امکان پذیر نی به مهدویت و انکار آن، نه  ابن خلدونبنابراین ا

فی مهدویت، نجیوه طبیعی دیدگاه او گیرد و ناز ضعف ابادیث و راویان آنها، بلکه از نظریه اججماعی او نمأت می  

در علم عمران اســت و چنانکه نمــان دادیم، نفی مهدویت از ســوی ابن خلدون، در بقیقت، از طریق خدشــه در 

سازی و تسهیل نفی آن از باف ناسازگاری روایات آن، یا اسجناد آن به شیعه و مجصوفان مجأخر، همگی برای مقدمه

 او با نظریه عمران است 
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بر اسام علم عمران و تحلیل   وی گر پیامدهای علم علمران، نا واف دانسجن نیام امام بسین )ع( است     از دی

صبانه و ناروا می نماید     شورا، آن را توجیهی مجع و معاویه را از تمام اعمال خلاف  عنا ر آن، در مواجهه با وانعه عا

وی در مقدمه نسبت به سیدالمهداء     ی پردازد دین و مصالح جامعه اسلامی تبرئه می نماید و به بمایت از وی م  

سارت های فراوانی کرده و از یزید و  حابه    ست ج   ای که با یزید بوده و با او بیعت نموده دفاع و بمایت نموده ا

ــلامی را در نظر گرفجه بود و این عمل   ــلحت جامعه اسـ ــت که معاویه مصـ وی در توجیه عمل معاویه معجقد اسـ

را نیز در پی داشــت، زیرا همه اهل بل و عقد که از بنی امیه بودند بر ومیت عهدی یزید  همراهی و تایید جامعه

ضل         ضول را بر اف شدند، لذا او مف مایی محسوف می  مجفق بودند، زیرا آنها از نریش و خداوندگان رلبه و جهان گ

سنت با توجه به موضع گیری و تحلیل      ترجیح داد  ممندان اهل  سیاری از دان نا واف ابن خلدون، او را   هایلذا ب

 به شدت نکوهش کرده است 
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